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ششمین جشن نوشتار سینماي 
ایران ۱۹ آذرماه برگزار می شود

ششمین جشن نوشتار سینمای ایران، سه شنبه، ۱۹  �
آذر، ساعت ۱۷:۳۰ با حضور هنرمندان و نویسندگان 
و پیش کســوتان عرصه نوشــتار در ســالن سیف االله 
داد (خانــه ســینما) برگزار مي شــود. این جشــن با 
هدف تجلیل از گزارشــگران، مترجمان، نویسندگان 
و منتقدان برتر ســینمایی و شــناخت استعدادهای 
نو و ارج نهادن به نقد و نوشــتار علمی و منصف در 
بخش های ترجمه، مقالــه، گزارش، مصاحبه، نقد و 
یادداشت ســینمایی برگزار می شود. گفتنی است در 
این دوره از جشن از یك عمر فعالیت شاپور عظیمي 
و هوشنگ حسیني تجلیل خواهد شد. سپیده ابرآویز 
دبیری ششــمین دوره جشــن نوشتار ســینمایی را 

برعهده دارد.

نمایش فیلمی متعلق به ۸۵ سال 
پیش در موزه سینما

مــوزه ســینمای ایــران بخش هایــی از فیلــم  �
«فردوسی» را که توسط فیلمخانه ملی ایران ترمیم و 

بازسازی شده است، نمایش می دهد.
«فردوســی»، به کارگردانی عبدالحسین سپنتا و 
تهیه کنندگی اردشــیر ایرانی، محصول ســال ۱۳۱۳ 
اســت که در حــدود ۲۰ دقیقــه از این فیلــم برای 
علاقه مندان ســینما نمایش داده می شــود. «دختر 
لر» اولین فیلم ناطق ســینمای ایران است و بعد از 
ساخته شــدن این فیلم، عبدالحسین سپنتا با بودجه 
وزارت معــارف فیلمی را برای هزاره فردوســی در 
ســال ۱۳۱۳ کلید زد و به این ترتیب فیلم «فردوسی» 

ششمین فیلم تاریخ سینمای ایران لقب گرفت.
ایــن فیلم بر اســاس زندگی فردوســی همراه با 
نشــان دادن بخش هایی از شاهنامه ساخته شده که 

نشان دهنده شناخت سپنتا از ادبیات فارسی است.
ســپنتا بعد از «فردوسی»، ســه فیلم «شیرین و 
فرهاد»، «چشــمان ســیاه» و «لیلــی و مجنون» را 
ســاخت که همگی داســتان هایی اصیل و تاریخی 
را بیان می کردند. نســخه مرمت شــده این فیلم روز 
چهارشنبه، ۱۳ آذر، ساعت ۱۹ در سالن سینمافردوس 
موزه ســینما نمایش داده می شــود و حضور در این 
برنامه رایگان اســت. اولویت حضــور در این برنامه 
بــا ســینماگران، منتقدان، اهالی ســینما، رســانه و 

تاریخ نگاران است.

فرهاد اصلانی به پروژه
 «سلمان فارسی» پیوست

اصلانــی که پیش از این در آثــار میرباقری مانند  �
«مختارنامــه»، «شــاهگوش» و «امــام علی (ع)» 
نقش آفرینی کرده بود، در ســریال «سلمان فارسی» 
بــازی خواهد کرد. پیش از ایــن خبر حضور علیرضا 
شــجاع نوری در نقش سلمان فارســی در این پروژه 
اعلام شده بود. میرباقری خود سرپرست نویسندگان 
فیلم نامــه ایــن ســریال اســت و حســین طاهری 
تهیه کنندگــی آن را برعهــده دارد. طراحــی هنری 
«سلمان فارســی» نیز برعهده محسن شاه ابراهیمی 
اســت. ســریال «ســلمان فارســی» که این روزها 
مراحل پیش تولید را پشت ســر می گذارد، بر اســاس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته اواخــر آذرماه کلید 
خواهد خورد. میرباقری در سریال «سلمان فارسی» 
سه دوره از زندگی این شــخصیت تاریخی را روایت 

می کند: دوره ایران باستان، بیزانس و صدر اسلام.

برندگان جوایز  «امی» بین المللی 
۲۰۱۹ معرفی شدند

در مراسم برندگان جوایز امی، درامی از بی بی سی  �
با عنوان «مک مافای» موفق به کسب جایزه بهترین 
درام شد. در این مراسم که در هیلتون نیویورک برگزار 
شــد، شــاخه بین المللی هنرها و علــوم تلویزیونی 
بــه «بندر امــن» از اســترالیا جایزه بهتریــن فیلم یا 
مینی ســریال را اهدا کرد. این فیلــم تریلر در آمریکا 
توســط هولو نمایش داده شــد. جایزه کمدی نیز به 
برنامــه برزیلی نتفلیکس به نــام «آخرین خماری» 
اهدا شــد که با حضور کمدین مشهور برزیلی، فابیو 

پورشات، ساخته شده است.
هالوک بیلگیز از ترکیه نیز برای «پرســونا» جایزه 
بهترین اجرای یــک بازیگر مرد را بــرد و مارینا گیرا، 
بازیگر فیلم مجارســتانی «زمســتان داخلی» جایزه 

بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.
«هــک در شــهر» از برزیل برنده بهترین ســریال 
کوتاه شــد و جایزه بهترین مستند هنری نیز به «مرگ 
یا رقص» از هلند رسید که درباره یک نوجوان سوری 
است. «اشتیاق کاملا واقعی: شب خانم ها» از بریتانیا 
به عنــوان بهترین برنامه بدون فیلم نامه برنده شــد. 
این برنامه درباره چهره های مشــهوری است که در 
برنامه ای برای کمک به جمع آوری پول برای بیماران 
سرطانی شرکت می کنند. هلند در بخش مستند برای 
«بلینگ کت- حقیقتی در جهان پساجنگ» که درباره 
رسانه های امروزی است، نیز یک جایزه مستند دیگر 
دریافت کرد. «فالکو»، درام جنایی ۱۵ قسمتی درباره 
محاکمات یک پلیس در مکزیک ۱۹۹۴ جایزه بخش 
سریال غیرانگلیسی زبان روزانه را دریافت کرد و جایزه 

تله نوولا به «ملکه جریان» از کلمبیا رسید.
جوایــز افتخــاری نیــز بــه ســازندگان «بــازی 
تاج وتخــت»؛ یعنی دیود بنیــوف و دی.بی وایس و 
نیز کریســتین امان پور از ســی ان ان بــرای مجموعه 
مصاحبه های شــبانه اش اهدا شد. نامزدهای امسال 

در ۱۱ بخش از ۲۱ کشور مختلف بودند.

 زیر آسمان فیروزه اى

در اهمیت «فضاي عمومي»
فــرزاد عظیم بیک: هنــر امروز چــه جایگاه و  �

کارکردي در جامعه دارد؟ بر محیط خود چه اثري 
مي گــذارد؟ هنر در خــارج از ســازوکار گالري ها و 
نهاد بازار، شخصیت و بالطبع عمل متفاوتي دارد. 
این، رفتار و وظیفه ذاتي هنر اســت که میثاق هاي 
اجتماعي را بــار دیگر صورت بندي کند و از رهگذر 
آن به کاویدن فضاي جامعه و فعال کردن فضاهاي 
گسســته و هم راستاکردن آن دســت بزند. البته که 
تا چــه حد در ایــن موضوع موفق خواهــد بود یا 
اینکه اساســا چگونه ایــن کار را انجام خواهد داد، 
موضوعــي مجزاســت. زیرا هنر (و اثــر هنري) در 
ســطح عمومي به انواع و اشــکال مختلفي ظهور 
مي یابــد که هرکــدام مي تواند مســیرها و راه هاي 
گوناگوني را طي کند. اما مي توان گفت مسیرهایي 
که بــه ملاقات و کنش هنــر در محل هاي جمعي 
(ماننــد خیابــان، پاســاژها، اتوبان هــا و...) منجر 
مي شود، اصلي ترین مســیر و رویکردي ثمربخش 
است. علیرضا محمدي طراح و مسئول چیدمان-
مجســمه اي با عنوان «در فضاي عمومي/ شماره 
پنج / خار»، که بخشــي از برنامه مســتمر گروهي 
مســتقل و خودگــردان بــا همین ســرعنوان «در 
فضاي عمومي» اســت، چنین مسیرهایي را هدف 
گرفته اســت. نظام معنایي، کارکــرد و عمر یک اثر 
هنري بیرون از مکعب ســفید گالري و در دل شهر، 
به شــیوه ارائه آن و موضعي که نســبت به شــهر 
و شــهروندان برقرار مي کند، وابســته است. اگر اثر 
هنري شــهري بتواند از موضعي متناظر با زیســت 
شــهري ارتباط برقرار کند و شــهروند-مخاطب را 
به همراهي و کنشــگري فراخواند، مي تواند تأثیري 
عمیق و ماندگار داشــته باشد. «خار» با استفاده از 
چنین اهرم هایي، تلاش دارد ارتباطي بي واســطه با 
مردم شــهر برقرار کند. محمدي از یک سو توانسته 
با درگیرکردن واحد توسعه سیستم هاي حمل ونقل 
پاک کــه زیرمجموعــه اي از معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداري تهران است و مسئولان پارکینگ 
طبقاتــي باهنر نیاوران، فضایــي را در این پارکینگ 
پرتردد تهــران تهیه کند و به شــکلي اســتعاري، 
فضــاي شــهر را هرچند موقت به دســت گیرد. از 
سوي دیگر نیز با همراه کردن جمعیت امام علي که 
عواید حاصل از حق پارکینگي را که بازدیدکنندگان 
بــه دلخــواه مي پردازنــد دریافت  مي کنــد، زمینه 
فعالیت و ثمربخشي بي واســطه هنر را در عرصه 
عمومي پدید آورده است. اینکه چه ارقامي تا امروز 
بابت حق شارژ پارکینگ توسط بازدیدکنندگان خیر 
پرداخت شــده بحث دیگري اســت، زیرا زماني که 
بدنــه فرهنــگ بــه مصنوعي ترین شــکل ممکن، 
رفتارهایــي غیرمثمــر را به عنــوان فعالیت هــاي 
نیکوکارانه انجام مي دهد و با تأکید بر وجه نمایشي 
تنها زرق وبرق خود را بیشــتر مي کنــد، هنرمند در 
عرصه شــهر خود را واســطه فعالیتي اجتماعي و 
چندجانبه کرده است. در این معنا، هنرمند از قالب 
تصنعي و دروغین برج عاج نشــین خود که توســط 
رســانه ها و بازار به وي القا شــده فاصله گرفته و 
توانســته به نقش هنرمند-شــهروند نزدیک شود. 
باید توجه داشــت که شــهروند در این معنا کسي 
اســت که به پیوندهــاي اجتماعــي آگاهي دارد و 
براســاس نقش خود در این راستا فعالیت مي کند. 
بازدیــد از این چیدمــان رایگان اســت و مخاطب 
مي تواند با روشن کردن شمع هایي که در محل قرار 
داده شــده روي سازه، عملي آییني و نمادین انجام 
دهد. انگار پیوند جنازه اتومبیل فرســوده، نورها و 
کابل ها با فضاي پارکینگ و اتمســفر آن، قرار است 
تداعی کننده امروز ما باشد. وضعیتي که با توجه به 
جا و محتواي چیدمان، دغدغه اي زیســت محیطي 
و شــهري را متبادر مي کند. این، رویکرد و نکته اي 
اساســي در هنر عمومي و هنر شهري  است که اثر 
یــا روند هنري بتواند در تناســب (یــا حتي تضاد) 
با محیط خود، اولا خودْ کنشــگر باشــد و ســپس 
شــهروندان را بــه واکنش دعوت کنــد. از طرفي، 
مخاطبان با ارسال مستندات و تجربه خود از بازدید 
این چیدمــان به تلفن و ایمیل هنرمند، احساســي 
از پیوند مســتمر با هنرمند/اثر هنري پیدا مي کنند. 
گویي تجربه اینان از هنر و تعامل در روندي هنري، 
محدود به این یک لحظه و ســاعت خاص نبوده و 

مي تواند دنباله دار باشد.
تفاوت اساسي آثار این چنیني با آثار هنري درون 
گالري هــا و نظــام مالي بازار هنر کــه مزیت آن نیز 
محسوب مي شــود، عدم ارتباط و التزام هنرمند به 
دریافــت تأییدیه از دیگري اســت. حال این دیگري 
مي تواند گالري دار، خریدار و دلال، ســفارش  دهنده 
و مخاطبان محدود و گلخانه اي صحنه هنر باشــد. 
بدین گونه هنرمند رهــا از هر قیدي، تنها در پیوند با 
محیط و با اســتفاده از آنچه از پیش در پیرامونش 
ســاخته شده و حالا یا مستعمل شــده یا فراموش، 
به خلق چیزي تازه دســت مي زند. ایــن اثر تازه، با 
پشت سرگذاشتن معناهاي پیشــین اجزاي خود، به 
معنایي جدید مي رســد. معنایي کــه در چارچوب 
فرم اثــر نمود پیدا مي کند. همراهي شــهروندان و 
نهادهــا با این پروژه و برنامه هاي مشــابه مي تواند 
موجب ایجــاد پیوندهاي تازه اي میان شــهروندان 
و هنر شــود. پیوندهایي که نه صرفــا جهت اقناع 
دریافت ها و تجربیات هنري که برعکس در راستاي 
تخریب پیش فرض ها و تلقي ها از هنر و جایگاه آن 
بــوده و کارکردها و موقعیت هــاي جدیدي را براي 
هنر مي ســازد. موقعیت هایي که در راستاي مسیر 
اجتماعي هنر قرار گرفته و به گسترش هنر اجتماعي 

و هنر اثربخش در بطن جامعه کمک مي کند. 

دریچه
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زماني که شــبکه اپل تي.وي پلاس 
روز اول مــاه نوامبر آغاز بــه کار کرد، 
پخــش مجموعه هایــي را که پیش تر 
خبر تولیدشــان را منتشــر کــرده بود، 
شــروع کرد. بعضي از مجموعه هاي 
«اپل پلاس» مانند «شوي صبحگاهي» 
امــا  دارنــد،  واقع گرایانــه  داســتاني 
داســتان مجموعــه علمــي- تخیلي 
«دیدن/See» که از این شــبکه پخش 
مي شــود ۶۰۰ ســال پس از زماني رخ 
مي دهد که ویروســي انسان ها را نابینا 
کرده اســت. اســتیون نایت مجموعه 
«دیــدن» را نوشــته که ایــن روزها با 
مجموعه «پیکي بلاینــدرز» نامش بر 
ســر زبان هاســت و فرانسیس لارنس 

آن را کارگرداني کرده اســت. پخش مجموعه «دیدن» 
از اول نوامبر (دهم آبان) هم زمان با آغاز به کار شــبکه 
اپل پلاس آغاز شده است. در داستان جمعیت انسان ها 
به کمتر از دو میلیون نفر رســیده و جامعه روش هاي 
جدیدي براي تعامل، ساخت وســاز، شــکار و بقا یافته 
اســت. همســر یک جنگجوي نابینا و رئیس روستاي 
آلکنــي به نام بابا واس (جیســون موموآ) دوقلویي به 
دنیا مي آورد که در کمال حیرت اهالي روســتا آنها قوه 
بینایي دارند. وقتــي خبر فرزندان بیناي واس مي پیچد، 
توجه یک قبیله به نــام پیان و ملکه آن قبیله را جلب 
مي کند و ملکه خواهان به چنگ آوردن دوقلوهاســت. 
واس براي حفاظت از فرزندانش مجبور است به غرایز 
خود و قبایل متحدش اعتماد کند تا ملکه را شکســت 
دهد، پیش از آنکه دســت ملکه به فرزندانش برســد. 
در مجموعه «دیدن» جیســون موموآ نقش بابا واس، 
رهبــر قبیله آلکني و آلفري وودارد نقش پاریس، عضو 
دانا و پیر قبیله را ایفا مي کنند. جیسون موموآ با حضور 
در مجموعه «بازي تاج وتخت» مشــهور شده است که 
از شــبکه «اچ بي او» پخش مي شــد. او اولین بازیگري 
بود که بــراي حضــور در این مجموعه انتخاب شــد. 
فرانســیس لارنس درباره انتخاب موموآ مي گوید: «ما 
انتخاب دیگري نداشتیم. هم به لحاظ فیزیکي و هم از 
جنبه ویژگي هاي فردي، جیسون موموآ تنها گزینه بود. 
شــانس یارمان بود که او فیلم نامه را دوست داشت و 
پذیرفت. دومین بازیگري که انتخاب شد آلفري وودارد 
بود». فرانســیس لارنــس با داســتان هاي آخرالزماني 
آشــنایي دیرینــه دارد. او کارگردانــي فیلــم «عطش 
بازي» با نقش آفریني جنیفر لارنس را برعهده داشــته 

اســت. ژانویه سال گذشته شــبکه اپل پلاس خبر تولید 
ایــن مجموعه را اعلام کرد. فیلم برداري در شــهرهاي 
ونکوور و بریتیش کلمبیا در ســپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد و 
تا هشتم فوریه ۲۰۱۹ ادامه داشت. لارنس سه قسمت 
اول را خــود کارگرداني کرد، اما به عنــوان کارگردان و 
تهیه کننده در انتخاب کارگردان هاي قســمت دیگر نیز 
نظر داد. او ابتدا مي خواســت خودش تمام قسمت ها 
را کارگرداني کند، اما تغییــر عقیده داد. از نظر لارنس، 
حفــظ رویکرد بصــري مجموعه در تمام قســمت ها 
اهمیت ویژه اي داشــت. فرانســیس لارنس در دوران 
پیش تولید با مشاوران افراد روشندل و زیست شناسان در 
ارتبــاط و گفت وگو بود و براي آمادگي بازیگران اردویي 
را همراه با یک مشاور افراد نابینا و مربي حرکت برگزار 
کرد تا بازیگران آمادگي پیدا کنند که افراد نابینا چگونه 
حرکت مي کنند، چطور شــیئی را در دســت مي گیرند، 
برمي دارند و درمجموع فرهنگ انســان هاي این قبایل 
چگونه بوده است. در دو قسمت اول مجموعه، «الهه» 
و «پیامي در بطري»، شخصیت ها و دو قبیله اصلي به 
تماشــاگران معرفي مي شــوند: قبیله آلکني با رهبري 
بابــا واس و قبیلــه پیان به رهبري ملکــه کین. آلکني  

قبیله کوهستاني نشین اســت، اما ملکه کین دربار دارد 
و در منطقه اي ســاکن است که قبلا پیشرفته بوده. هنوز 
توربین هایي در منطقه او کار مي کنند. با توجه به اینکه 
جهان مجموعــه «دیدن» در خدمت شــخصیت هاي 
نابیناست، شخصیت ها تنها حس بویایي، شنوایي،  لامسه 
و... دارنــد؛ به عنوان مثال ملکه کین حلقه هایي دارد که 
اگر بخواهد درباریانش سکوت کنند و آنها را احضار کند 
حلقه ها را تکان مي دهد. اینها ویژگي هایي است که در 
دوران پیش تولید سازندگان به آنها فکر کرده اند. مذهب 
و معنویت دو مسئله اي است که نقش مهمي در جهان 
مجموعه ایفا مي کند. هــر قبیله مذهب و آیین خاصي 
دارد. جنــگ این مردمان نیز با توجه به نابینابودنشــان 
ویژگي هاي خاصی دارد که در قســمت سوم مجموعه 
«خون تــازه» بــه نمایــش درمي آید. در این قســمت 
ســکانس هاي حادثه اي و جنگ بابا واس با دشمنانش 
بسیار خونین است. سکانس جنگ این قسمت به شدت 
خشن است تا حدي که تماشــاگران غافلگیر مي شوند. 
نکتــه جالب توجه اینکه قــرار بوده تمــام برنامه هاي 
شبکه اپل پلاس خانوادگي باشــد. درمجموع منتقدان 
واکنش چندان مثبتي به این مجموعه نشــان نداده اند. 

در ســایت راتن تومیتوز بر اســاس ۴۴ 
نقد منتشرشده، ۴۱ درصد نظرها مثبت 
ارزیابي شــد و مجموعه امتیاز ۴٫۹۵ از 
۱۰ را به دســت آورد، اما نظر منتقدان 
یکســره متفــاوت از نظر تماشــاگران 
اســت. تماشــاگران در این سایت ۱۲۸ 
نقد منتشر کرده اند که ۸۵ درصد نگاه 
مثبت به مجموعه داشته اند. در سایت 
متاکریتیک، «دیدن» امتیاز متوسط ۳۷ 
از ۱۰۰ را از ۲۰ منتقــد گرفته اســت که 
به طورکلي نشان از نقدهاي منفي دارد. 
منتقد مجله ورایتي «دي آداریو» نگاه 
بســیار منفي به مجموعه داشته و آن 
را اتلاف وقت جیســون موموآ و آلفري 
وودارد و دیگــران توصیف مي کند. اما 
نظر منتقد ایندي وایر، «بن تراورس» کاملا مثبت است. او 
مجموعه درام – حادثه اي استیو نایت را ترکیبي عجیب، 
اما اثرگذار ارزیابي مي کند که چندان متعادل نیســت و 
قسمت هاي مجموعه ارزش زماني یک ساعت را ندارند، 
اما جیســون موموآ در قالب نقش خــود خیلي خوب 
فرومي رود. جاشــوا ریــورا، منتقــد «ورج»، عقیده دارد 
که مجموعه «دیدن» بامزه اســت، امــا هدفي را دنبال 
نمي کند. فرانسیس لارنس اما نظري متفاوت از منتقدان 
دارد. او مي گوید: «فکر مي کنم مجموعه بسیار خلاقانه 
و منحصربه فرد است. پیام مجموعه و فیلم نامه استیو 
نایت را دوســت دارم. جهاني که مجموعه مي ســازد 
برایم جذاب اســت. در حقیقت تلویزیــون با پیدایش 
شبکه هاي تلویزیوني آنلاین هیجان انگیزتر شده است. 
به نظرم در تلویزیون فرصت داســتان گویي جذاب تري 
وجود دارد». نکته جالب توجه نظر منتقدان اســت که 
بیشترشان مشکل اصلي مجموعه را فیلم نامه استیون 
نایت دانســته اند و داســتاني که چفت وبست درستي 
ندارد. فرانســیس لارنس مي پذیرد کــه نابینایي رکن 
اصلي جهان مجموعه از جنبه طراحي صحنه، طراحي 
لباس و... اســت، اما دلیلي که تماشاگران مي توانند با 
چنین داســتان علمي- تخیلي عجیبــي ارتباط برقرار 
کنند، چیســت؟ لارنس عقیده دارد: «در هر داســتان 
علمي- تخیلي باید یک داســتان عاطفــي قابل باور 
وجود داشته باشد. در این مجموعه خانواده اي وجود 
دارد کــه اعضایش یکدیگر را دوســت دارند و از هم 
حمایت مي کننــد. ما مي توانیم با ایــن ویژگي ارتباط 
برقرار کنیم. حتي اگر با دنیاي مجموعه نتوانیم رابطه 

برقرار کنیم».

شــرق: انتشــار کتابــي دربــاره حمید 
ســمندریان، چهره شــاخص تئاتر ما با 
عنوان «با طرحِ خنــده ای» و نیز تئاتري 
که بناست همین روزها با عنوان «دیگه 
عاشق شــدن فایده نداره» روي صحنه 
برود، مناسبتي شد تا با روزبه حسیني به 
گپ وگفتي بپردازیم. «با طرحِ خنده ای» 
به کوشش و ویرایش روزبه حسینی در 
نشر افراز منتشر شده و ۲۵ گفتار درباره 
حمید ســمندریان را در بــر دارد. روزبه 
حســیني دربــاره اینکه چطور شــد که 

تصمیم گرفت کتابي در مورد حمید سمندریان تدوین کند، مي گوید: «متأسفانه 
باید بگویم انســان همیشه در غفلت است و من هم غافل ترین خلق خدا. من 
ســه سال ســردبیر کتاب کانون کارگردانان خانه  تئاتر ایران بودم. سه روز بعد 
از درگذشــت حمید سمندریان، هیئت مدیره  مرکزی خانه  تئاتر از من خواستند 
برای چهلم ایشــان ویژه نامه ای را در کمترین زمان ممکن گردآوری و منتشــر 
کنــم. کار را با همتی غریب به اتمام رســاندم و کتاب حاضر شــد؛ اما هزینه  
برگزاری مراســم رونمایی یا یادمان تا پایان سال فراهم نشد و کتاب ماند تا آن 
زمان! آن کتاب به سرعت بین هنرمندان دست به دست چرخید و هزار جلدش 
همان یکی، دو هفته تمام شــد. کتاب با مجوز خانه  تئاتر منتشــر شده بود و 
اجازه  پخش نداشت و از سوی دیگر کتابی بود که با تفکیک و ویرایش مجدد 
بخشــی از آن، از شــکل یادنامه درمی آمد و کاملا می توانست حتي مرجعی 
برای پژوهش و شــناخت دانشــجویان و هنرجویان و اهالی جوان تئاتر باشد. 
شــش   سال پس از آن روزگار تلخ، بخش های اساسی و جدی و ماندگار کتاب 
را با ویرایش و تغییرات و مقدمه ای بلند به همت نشر افراز به انتشار رساندیم 
که شــد: «با طرحِ خنده ای» برگرفته از سطری از شــعری از احمد شاملو که 
می گویــد: بر مردگان خویش نظر می بندیم با طرح خنــده ای و نوبت خود را 

انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای».
ازجمله اهالی تئاتر و ادبیات که در این کتاب مطالبي از آنها در وصف حمید 
سمندریان آمده است مي توان به چهره هاي مطرحي اشاره کرد؛ آربی آوانسیان، 
جعفر والی، ناصر زراعتی، عباس معروفی، منصور کوشــان، محمد چرمشیر، 
پرویز پورحسینی، اسماعیل محرابی، بهروز غریب پور، آتیلا پسیانی و قطب الدین 
صادقي. روزبه حسیني در مورد این مقاله ها و گردآوري شان مي گوید: «آن زمان 
تلفن، فیس بوک و ایمیل تنها وسیله های ارتباط با آن  سوی دنیا و این سوی دنیا 
بود. از دوران نوجوانی، از زمانی که شــاگرد کارگاه استاد بیضایی و به خصوص 
کارگاه دکتــر رضا براهنی بودم و در جوانی که کار روزنامه نگاری می کردم، این 
نوع ارتباطات برایم وجود داشت. در  ۲۰  سال کار حرفه ای تئاتر هم به خصوص 
یک و دو نسل پیش از من در ادبیات و تئاتر همواره به من لطف داشته و رویم 
را زمین نینداخته اند هیچ و هرگز. از ســوی دیگر، رحمان حســینی، برادرم که 
روزنامه نگار و موزیســین هم هست، کمک بسیار بود در برقراری ارتباطات. اما 
انتخاب این آدم ها مهم تر از همه بود؛ اینکه چه کســانی بنویســند و از هر یک 

بخواهی درباره  چه بنویسند».
آن طور که روزبه حسیني مي گوید آشنایي او با حمید سمندریان به بهار سال 
۷۳ برمي گردد که آگهی تأســیس آموزشگاه سمندریان را در ماه نامه  «گردون» 

مي بیند: کارگاه نمایش نامه و فیلم نامه نویسی بهرام بیضایی!
«۱۵ســاله بودم و کار ترجمه، نقدنویســی ادبیات، سینما و تئاتر را تازه آغاز 
کرده بودم. شعر، نمایش نامه، قصه و طرح فیلم هم می نوشتم. در کلاس آقای 

بیضایی ثبت نام کردم؛ کلاس های فن بیان و کارگردانی زنده یاد سمندریان را هم 
به قول خودشان قاچاقی و مستمع آزاد شرکت می کردم. ارتباط از آن روزها آغاز 
شد و تا آخرین دیدار، زمستان ۱۳۹۰ در تئاتر شهر (مشروطه بانو) گرمای بیشتری 
یافت. به قول زنده یاد محمود اســتادمحمد، گاه همین  که تو در اتاقی هســتي 
که ســمندریان نفس می کشــید، اگر زمان را حتي در سکوت سپری می کردی، 
قدمی به تئاتر، به زندگی و ایســتادگی در راهی که گمان می کنی درست است، 
برمی داشتی. مأمنی بود او برای خیلی ها که مانده از هرجا بودند تا کنارش آرام 

گیرند به طرح خنده ای و تبسمی».
ســمندریان را از مهم ترین چهره هاي تئاتري مي دانند که تئاتر مدرن غرب 
را به اهالي تئاتر ایران شناســاند. حسیني هم معتقد است: «او سرآمد شناخت 
درســت از بخشــی از تئاتر جهان بود. ماکس فریش، دورنمات، استریندبرگ، 
یونسکو و البته برتولد برشت. تحلیل خودش را بر متن این نویسنده ها تحمیل 
نمی کرد؛ اما از ســوی دیگر با نگاه شخصی خود، راوی هر نمایش می شد که 
باید هم چنین می بود. تســلط کامل به آثار این چند نام بزرگ داشــت. بر آثار و 
افکار و زندگی شان. فهم تطابق اندیشه های غرب با مسائل کشور خودش ایران 
را داشت. از قاعده  تمرکز در زندگی هنری به شدت بهره مند بود؛ از این شاخه به 
دیگر شاخه نمی پرید؛ چیزی شبیه نسل من و پیش از من که هر روز متخصص 
آثــار یکی از قله های نمایش نویســی جهان می شــوند و طــوری جمله  فلان 
نمایش نامه از فلان نویســنده  فلان زمان، دغدغه  سال های من بوده، می گویند 
اگر به تعداد آن متن و نویســنده ها و سال های دغدغه مندی آن بزرگوار نگاهی 
کرده و سرانگشتی حساب کنیم انگار دو صد سال عمر کرده اند. سمندریان راه 
و نگاهش بسیار روشن، در تکامل و هدفش روشنگری در آفرینش زیبایی بود و 

اینها همه بسیار قابل احترام و گنجی است که ما در فقدانش ماندیم».
روزبه حسیني در چند ســال اخیر به کار کارگاهی با جوانان پرداخته است 
خودش در این باره مي گوید: «کار کارگاهی و کار با جوانان چند ســالی ا ست مُد 
شده. به جز دوست عزیزم، حمید پورآذری و یکی دو عزیز دیگر، همه هم مدعی 
بهترین بودن، بوده و هســتند. اما گروه «و ناگهان» از ابتدای تأســیس، ۱۳۷۸، 
هرچند از حضور هنرمندانِ پیشرو، صاحب سبک و پیش کسوت بهره بسیار برده، 
اما همواره در این ۲۰  ســال، کار اصلی اش به جز روی صحنه  بردن تئاتر ایرانیِ با 
رویکرد تجربی تربیت نویســنده، بازیگر و کارگردانان جوانی بوده که موفق هم 

بوده و هستند. هر چند سال هم از نو آغاز کرده ایم؛ البته گمان کنم این آخرین 
فرصت و مجــال برای من خواهد بود. من ســال ها درباره  ضعف و قوت های 
گروه هــای مختلف تئاتری خودمان و نحوه کار با جوانان پژوهیده  و آموخته ام؛ 
گروه هنر ملی، آناهیتا، پاســارگاد و البته بیــش از همه آتلیه تئاترِ بیژن مفید و 
چهار گروه مســتقر در کارگاه نمایش تلویزیون ملی ایران. کوشــیده ام از ایشان 
و از زمین خوردن هــای خودم همواره درس بگیرم و قد بکشــم و در عین حال 

با همین قد و قواره، ریشه ای چند برابر قدّ خودم در خاک، استوار کرده باشم».
حسیني از بهمن سال پیش با گروه جواني در حال تمرین است و قرار است 

کار تازه اي روي صحنه ببرد. او درباره این تئاتر و تمرین ها مي گوید:
«بهمن و اسفند کارگاه «بازیگری زن در سکوت» داشتیم که حاصل دو چیز 
شد: نمایش «داغ مرا تازه تر کن» برای یک شب و ادامه  همراهی هفت، هشت 
نفر از آن عزیزان که شــدند پایه  ادامه و شــکل گیری دوران جدید. دوره پیشین 
سال ۹۴ آغاز شد؛ چند دوره  آموزشی، چند اجراخوانی، سه اجرای عموم و سه 
هفته رپرتوار نمایش اقتباسی حاصلش بود. از این بچه ها اما به دلایل مختلفی 
راضی ترم. کم تجربه ترند، اما پیشرفت بیشتری کرده اند و صداقت جمع شان من 
را به ادامه تشویق می کند. اما مختصر اینکه یک رپرتوار سه روزه از نمایش های 
بازی تک نفره با بچه ها داشــتیم که با انتخاب یار همیشه  گروهمان، بانو «رؤیا 
نونهالی» صورت گرفت و بعد روزهای آخر بخش کارگاهی مبتنی بر ســه نوع 
بداهه: بداهه با روان شناســی کلمات، بداهه نویسی با موسیقی و روان شناسی 
موســیقی و بازیگر و اجرای نوشتارها و دســت آخر روان کاوی عمیق از بازیگر 
و قرار دادنِ او در موقعیت های نزدیک به اعتراف های شفاهی و بداهه گویی با 
موســیقی. سیر آغاز تا پایان این دوره از اردیبهشت بوده و تا پایان پاییز افزون بر 
۲۰۰  ســاعت به طول خواهد انجامید. بعد از آن تمرین سه ماهه  خود نمایش 
که خود حکایتی ا ســت. گروه هم زمان بر چند نمایــش کوتاه، پرفورمنس و... 
مشــغول کار است که همه به نوعی به این کارگاه ها مربوط اند؛ اما نمایشی که 
ابتدای بهار ســال آینده روی صحنه خواهد رفت، نمایشــی درباره  عشق است 
که نامش هســت: «دیگه عاشق شدن فایده نداره». متن نمایش بافتی ترکیبی 
است از برایند تمام دوران همزیستی من با بچه ها در بدهه سازی ها و گفتارهای 
ایشان، با دراماتورژی و چیدمان قصوی کاملا متفاوت از بستر حقیقی تجربیات 
حتی مستندِ خود بچه ها. سیما شکری، بازیگر تحصیل کرده در بازیگری، عضو 
اصلی گروه «و ناگهان» در این دوران طولانی و ســخت در حوزه  تربیت صدا و 
بیان، حس و تنفس با بچه هــا کار ویژه کرده که بچه ها برای روی صحنه رفتن 
بیشتر آماده شوند. آوا اعرابی، آهنگ ساز و موزیسین توانمند جوان، مربی سولفژ 
و آهنگ ســاز اصلیِ گروه ماســت که با حوصله  بســیار روی گوش و توانایی 
درست خواندن به گروه یاری بســیار می دهد؛ درنهایت تنظیم موسیقی هم با 
اوســت و علی ضیاء سعیدی از بچه های بسیار مســتعد کارگاه نویسندگی «و 
ناگهان» هم در حوزه دراماتورژی دســتیارم بــوده. فرمِ نمایش را هم، دیگران 

باید بیایند بگویند».
کارگــردانِ «دیگه عاشق شــدن فایــده نــداره» درباره مبنــاي نمایش 
کــه واقعیات اســت و نحوه اجــراي آن مي گویــد: «در رونــد دراماتورژی 
روایت های برخاســته از واقعیت جهانی چندوجهی و تازه خلق می شــود 
که مناســبتش با جهان بازیگران و مخاطب، صداقت محضِ پشــتِ تمام 
کلمــات و لحظات نمایش خواهد بود. بازیگــران به چند صورتِ کُرخوانی 
آوازی، تصویرسازی های بدنی و درنهایت روایت های تک نفره و چندنفره در 
مواجهه  نزدیک با تماشــاگران خواهند داشــت. در مرحله  پایانی دو بازیگر 
اصلی گروه: ســیما شــکری و میثم غنی زاده به تمرینات ما برای ایفای دو 

نقش ویژه در نمایش اضافه خواهند شد».

«SEE»درباره سریال دیدن
در دنیاي عجیب کوري

روزبه حسیني از تئاتر و کتاب تازه اش مي گوید
صداقت محضِ کلمات

ترجمه: ارغوان اشتري


